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  پژوهي فصلنامه اسلامدو
  21ـ  50 صص ،1384 تانزمسو پاييز ، اولشماره 

  

   ∗حيتيهاي يهود و مس نبوت در دين

  )كتاب مقدس بر اساس(
  

  مجتبي زرواني

  استاديار دانشگاه تهران

  پور ابراهيم موسي

  المعارف اسلامي پژوهشگر بنياد دائرة

                                      

    چكيده

هاي يهود و مسيحيت، هدف از نبوت  انواع و مراتب آن در دين ،ديدارشناسي مفهوم وحي و نبوتپ
يا هايي كه بر اساس آنها صدق  و ظهور عيسي مسيح در كاركرد نبوتي، ملاك اسرائيل انبياي بني

مرجعيت نبي در  ةلئشود و مس كذب و اعتبار يا عدم اعتبار دعوت نبي در اين دو دين مشخص مي
  .استشده هاي ديني يهودي و مسيحي، به ترتيب در دو بخش مقالة حاضر بررسي  تسن

، ضمن تلاش براي )عهد عتيق و عهد جديد(با تأكيد بر متن كتاب مقدس حاضر نويسندگان مقاله 
هاي ساختاري  ارائة روايتي تازه از اين مفهوم ديني يهودي و مسيحي و در عين آگاهي از تفاوت

ت نبي در هر دو دين تأكيد ورزيده يو نبوت مسيحي، بر عنصر واسطگي و طريق ميان نبوت يهودي
اند ميان برخي اجزاي ظاهراً نامتجانس پديدار يهودي وحي و نبوت با پديدار  و بدين ترتيب كوشيده

  .رد، تلائمي نسبي بر قرار سازندركمسيحي آن هم در ساختار و هم در كا
  .نبوت، نبي، وحي  يهوديت،، حيتيكتاب مقدس، مس :ها كليد واژه

                                         
است كه با تصويب و حمايت مالي معاونت » هاي مشترك اديان الهي جنبه«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي   ∗

 .هاد دانشگاهي اجرا شده استپژوهشي و فناوري ج
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22 
  نبوت در يهوديت

ديني يهود و به ويژه عهـد عتيـق   متون لاي  هكه از لاب تجربة شورانگيز و متنوع نبوت آنچنان

ورزي  هـاي ديگـر ديـن    شود، موقعيتي براي بشر فراهم آورده است تا در كنـار روش  پديدار مي

گونـة  «و يـك  » راه«را نيز به مثابـه يـك   » نايما« ،بوده است آگاهها  كه انسان جهان باستان بدان

اي از  اي اسـت كـه در برهـه    شـود كـه ايمـان پديـده     به لحاظ تاريخي گفته مي. بيازمايد» زيستن

نظيـر آنچـه در   (اي از منـابع و كتـب دينـي     در دسته. تاريخ برخي از اقوام به ظهور رسيده است

ر كتب مقدس دين يهود، مسـيحيت و  ن سان كه دامفهوم ايمان بد) شود اديان شرق مشاهده مي

انـد،   اديان وحياني كه از ابراهيم به بعـد پديـد آمـده   . مطرح نشده است ،كنيم اسلام ملاحظه مي

تاريخ را صحنة عملكرد خداوند قرار داده و همة حوادث عالم را به مثابه تـدبيرات الهـي تلقـي    

ر واقع نـوعي زيسـتن ديگـر اسـت،     بدين ترتيب بايد پذيرفت كه ايمان ابراهيمي كه د. اند كرده

ايـن ايمـان كـه اسـاس     . رود افقي تازه و موضعي جديد در زمينة تجارب ديني بشر به شمار مـي 

  .پيدايش يهوديت به عنوان يك دين است، مفهومي است كه به واسطة نبوت شناسايي شده است

ر و مجـري  فرض اساسي و بسيار كهن پديدار نبوت اين بوده است كـه خـدايان، مـدب     پيش

اند و مقاصد خود را به انحاء مختلف بـراي موجـودات انسـاني بيـان      ر در جهانوهمة وقايع و ام

هـاي ارسـال    وليت تفسير علائم و پيـام ئبدين ترتيب در ميان اين موجودات كساني مس. كنند مي

علائمـي كـه اطلاعـات مفيـد و ثمربخشـي را بـراي       . شده از سوي خدايان را بـه عهـده داشـتند   

اي كهن، رئـيس قبيلـه يـا شـايد      در جوامع قبيله. آورد هنمايي و رهبري امور انساني فراهم ميرا

بسـتند تـا دانـش     گويي بـه كـار مـي    اي را نظير پيش ويژه  هاي و فعاليت ، فنونها برخي كه روش

معمولاً . شدند ليتي ميئودار چنين مس مربوط به اهداف و مقاصد الوهي را استحصال كنند، عهده

داشـت كـه بـه سـبب آن رئـيس يـا        گرانـه   اي و ميـانجي  ها، كاركردي واسـطه  ن گونه فعاليتاي

التفات و احسان ارواح يا خدايان ـ يا گاه يك خدا ـ به استغاثه   آور قبيله براي جلب توجه و  پيام

 .& meier 1987, vol 12:8) (Sheppard  پرداخت و التماس مي

گويانه سنتاً يا  هاي پيش يك نقل، فعاليت ربناب. ده استهاي متفاوتي بو گوئي حائز جنبه پيش
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23 
هـا و   و نظريه است كه احكام ناشي از تصادفات موردي ميـان برخـي پديـده   » فنّ«مبتني بر يك 

ر و   (گيـرد   وقايع پس از ظهور آنها را براي افادة منظور خود به كار مـي  يـا  ...) نظيـر تفـأل و تطيـ

آميز آينده  اي مكاشفه تحركات ناشناختة انديشه به گونههيجانات و گو به واسطة  اينكه پيش

در مورد اسرائيليان اغلب اعتقاد بر آن است كه نوع دوم . كند روي خود وجدان مي را پيش

 .(cf.Konig, 1987,vol 10:384) گويي مد نظر بوده است پيش

 سـفر خـروج،  ( محققان معتقدند پيامبر عبري در فضايي ديني، سخنگواز از سوي ديگر برخي 

اي كه اين اصـطلاح در   به گونه ،مترجم و مفسر الهام و بنابر اين، شارح وحي الهي بود )1ـ2:7

امـا قاعـدتاً بحثـي در ايـن      (Konig, 1987, vol 10:384) گويي ارتبـاطي نداشـت   اصل با پيش

اي از  شـود، مجموعـه   حقيقت نيست كه به هـر ترتيـب در نتيجـة فعـاليتي كـه نبـوت ناميـده مـي        

  .گيرد هاي ديگر قرار مي طلاعاتي كه براي شخص نبي حاصل آمده است، از طريق او در اختيار انسانا

ريشـة ايـن واژه   . اند را به كار برده  1»نوي«براي مفهوم نبوت در ادبيات عبري عمدتاً عنوان 

خبـر  «به معنـي   ]اكدي[» نابو«به طور قطعي شناخته شده نيست، گو اينكه محققان آن را با واژة 

كسـي كـه خبـر    «تواند هم به معنـي   اين عنوان مي. دانند مرتبط مي» دادن، اعلام كردن و ناميدن

بـه   (Wilson, 1987, vol 12:16) دباش ـ» كسي كه با خبـر شـده اسـت   «و هم به معني » دهد مي

اسـرائيل   عنـوان نبـي در ميـان بنـي    . در سـرياني اسـت  » نابيو و نبيا«عقيدة برخي، اين واژه معادل 

ايـن  . معاني مختلفي را در برداشت و منظور از آن خبر دادن از احكـام الهـي و امـور دينـي بـود     

عنوان به طور اعم جادوگران مقدس و مناديان طريقة اسرائيل و مردم دانشمند و صاحب امتيـاز  

بـه  . دانسـتند  گروه خود را مفسـران احكـام الهـي مـي    شد، اما به طور اخص اين  را هم شامل مي

ليطي كه ميان معناي نبوت و جادوگري پديد آمده بود، گاهي پيامبران بزرگـي چـون   سبب تخ

كتـاب عـاموس نبـي،    ( شـمردند  عاموس كه از جادوگران رويگردان بودنـد، خـود را نبـي نمـي    

گويانه در سراسـر كتـاب    هاي پيش اما به هر روي آميختگي مفهوم نبوت با فعاليت .)14ـ15:7

                                         
1. Nevi  .  
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24 
  .)4:1352 راميار،( مقدس برقرار ماند

هـاي   ترين اصطلاحي اسـت كـه در مـورد فعاليـت     ترين و كامل كه عام» نوي«پس از عنوان 

نيـز در مرتبـة دوم اسـتفاده    » هـوزه «نبوتي به كار برده شده است، در ادبيات عبري از اصـطلاح  

كتـاب عـاموس   : ك.ر( شود كه متضمن معناي كشف و انكشاف، باطن بيني و الهـام اسـت   مي

شـد و كـلام خـدا در رؤيـا بـه وي       كسـي بـود كـه بـه او الهـام مـي       »هزوه«در واقع  )14ـ15:7نبي، 

  .رسيد مي

علاوه بر اين دو عنوان، نويسندگان كتاب مقدس سه اصطلاح نبـوتي ديگـر را كـه كـاربرد     

بيننده عنوان كساني بود كـه از طريـق انجـام    به معني » رائي«. اند كمتري داشته است، ذكر كرده

كتـاب اول سـموئيل   : ك.ر(آگاه شوند شدند نسبت به جهان الوهي  ها، موفق مي يتاي فعال پاره

كه اصولاً براي كساني بـه  است  به معني مرد خدا » ها الوهيم ايشيش«اصطلاح ديگر  )9:9نبي، 

اي  آن بـه گونـه  از  هـاي الـوهي دسـت يابنـد و     شد بتوانند بـه قـدرت   رفت كه گمان مي كار مي

اما اين كاربرد نهايتاً توسعه پيدا كرد و شامل همة كساني گرديـد  . ندكنري بردا آميز بهره معجزه

همچنين نويسندگان كتـاب   )18:17كتاب اول پادشاهان، ( اي ويژه با خداوند داشتند كه رابطه

. كردنـد  هاي نبوتي اسـتفاده مـي   ها يا انجمن مقدس عنوان پسران انبياء را در مورد اعضاي گروه

پسران انبيـا اعضـاي يـك صـنف     . مشاهده شده است عشاليهاي ايليا و  داستان اين عنوان تنها در

» پـدر «نبوتي بودند كه ساختار سلسله مراتـب روحـاني داشـتند و در رأس آن رهبـري بـود كـه       

كتـاب دوم  : ك.ر( يافـت  شد، و پس از مرگ عنوانش بـه پيـامبر ديگـري انتقـال مـي      ناميده مي

  .)Wilson,1987,vol 12:16-17؛ 14، 13، 21:6، 12:2پادشاهان، 

اي اسـت كـه در زمـان متصـرف      شواهد موجود در كتاب مقدس، تجربة نبوتي حادثـه  ربناب

كتـاب  ( »دست خداوند بر آنها قـرار داده شـد  « .دهد شدن افراد به وسيلة روح خداوند روي مي

ــا  )17:15نبــي  ءارميــا كتــابو  15:3 دوم پادشــاهان؛ كتــاب 46:18اول پادشــاهان  ح رو«ي

پوشـانده  را روح خداونـد آنهـا   «يـا   )25ـ26:11 ،اعدادسفر ( »خداوند در آنها مقيم شده است
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25 
ديگر قادر به كنترل كلام يـا عمـل   ) پيامبران(اي كه آنها  ؛ به گونه)34:6 ،رانسفر داو( 1»است

بدين ترتيب كلام پيامبران در زماني كه تحـت تصـرف روح الهـي هسـتند، كـلام      . خود نيستند

ها يا مجراهايي هستند كه از طريق آنها كـلام الـوهي    در واقع پيامبران فقط واسطه. يستبشري ن

گيرنـد ناچارنـد    پيامبران هنگامي كه تحت تصرف الهـي قـرار مـي   . شود ها مي وارد جهان انسان

 و 8:3نبـي  عـاموس  كتاب (كه خداوند براي ارتباط با مردم اراده كرده، تحويل دهند پيامي را 

اسـرائيل البتـه از تجربـة خـود در هنگـام دريافـت وحـي،         انبيـاي بنـي  ). 9:20نبـي  ءارميـا  كتاب

 انـد  اند و در اين باره بسـيار كـم سـخن گفتـه     جا نگذاشته رب سمفصلي در كتاب مقد توصيفات

(Wilson, 1987, vol 12:16-17)  ، اتي كـه كتـاب   ن ـرسـد بـر مبنـاي تبيي    اما در مجموع به نظر مـي

وحـي را بـه طـور خلاصـه تمـاس       دهد بايد آموزة كتـاب مقدسـيِ   يمقدس از وحي به دست م

شـود و حـائز محتـوايي خطـابي      خداوند با انسان دانست، تماسي كه از جانب خداوند آغاز مـي 

رابطـة  » من خدا هستم و تو انسـان هسـتي  «خداوند با گوشزد كردن اين نكته به انسان كه . است

گـو و سـخن   و  كند و او را طرف گفت ي آغاز ميخود را با انسان به مثابه يك مخاطب در وح

و و احكـام،   هادسـتور يكـي  : اين خطاب مشتمل بـر دو دسـته مطالـب اسـت    . دهد خود قرار مي

كتـاب مقـدس، ايـن مخاطبـة خـدا بـا        ربنـاب . اخبار و گزارش نسبت به كارهاي خداوندديگري 

سـفر  ( بوتهموسي از طريق مخاطبه خدا با (دهد  انسان از طريق حوادث زماني و مكاني روي مي

يـا بـا ايـوب از طريـق      )5:12اعـداد  ؛ سـفر  9:19 همـان، (يا در ابـري غلـيظ،    )6ـ3:3 ،خروج

نكه خداوند آغـازگر  يا. دستهاي مختلف ديگري از اين  و نمونه )1:38ايوب كتاب (باد دگر

اساً مفهوم گيرد كه اس اي با انسان است در كنار اين واقعيت كتاب مقدس قرار مي چنين مخاطبه

ظاهراً منشأ چنين اسـتعداد و قـابليتي خـود    . فعاليت نبوتي از خود خداوند سرچشمه گرفته است

. اي از يكـي از صـفات اختصاصـي اوسـت     اسـرائيل شـمه   هـاي انبيـاء بنـي    خداوند است و نبوت

بحـث   راين نكته را در كنـا  ،خداوند ضمن مباهات به اينكه منحصراً صاحب قابليت نبوت است

                                         
 .هاي متن از ترجمة تفسيري كتاب مقدس است هاي مختلف كتاب مقدس، نقل در متن حاضر علاوه بر استفاده از ترجمه .1
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26 
من آغاز و انجام هسـتم و  «: فرمايد خداوند چنين مي. هتمايي و يگانگي خود بيان كرده است بي

ام انجام بدهـد و يـا آنچـه     تواند كارهايي را كه من كرده چه كسي مي. غير از من خدايي نيست

گـويي كنـد؟ اي قـوم مـن نترسـيد، چـون آنچـه         پـيش اول تـا آخـر   در آينده رخ خواهد داد از 

دادم و شما شاهدان من هستيد، آيا غير از من خداي ديگري هد از اول به شما خبر بايست رخ د مي

  ).6ـ8:44 ،نبي ءاشعياكتاب (» هست؟

ها و نهي مخاطبان از استدعا و التجـا   يت بتهدر اين ميان، خداوند هنگامي كه براي نفي الو

ه عنـوان يـك صـفت    در نبـوت ب ـ پـردازد، بـاز توانـايي خـود را      اسـتدلال مـي  به به درگاه آنها، 

غير از من چه كسي گفته كه اين چيزها «: كشد هتمايي به رخ مي انحصاري دال بر يگانگي و بي

من خداي عادل و نجـات دهنـده   . در مورد كورش عملي خواهد شد؟ غير از من خدايي نيست

» تا حال كدام بت به شما گفتـه اسـت كـه ايـن وقـايع رخ خواهـد داد؟      . هستم و ديگري نيست

  .)21:45 انهم(

. گـذارد  گزيند به اجـرا مـي   را از طريق افرادي كه به ارادة خود برميجريان اما خداوند اين 

: نبي از جانب خداوند گزارش روشني به دست داده است» فرستاده شدن«حزقيال نبي از مفهوم 

مـن  هنگـامي كـه او بـا    . به من گفت اي انسان خاكي بر خيز تا با تو سـخن گـويم   ]خداوند[ او 

آن گاه آن صدا را باز شنيدم كه بـه مـن   . كرد روح خدا داخل من شد و مرا بر خيزاند تكلم مي

فرستم تا كلام مرا بـه   من تو را مي... فرستم اي انسان خاكي من تو را نزد بني اسرائيل مي: گفت

اي  ها نبيبشنوند چه نشنوند اين را خواهند دانست كه در ميان آناين ياغيان چه  .ايشان بيان كني

تعابيري كه در آنها به مأموريت يافتن نبـي بـه نبـوت از     )1ـ5:2نبي،حزقيال كتاب (وجود دارد 

 :جانب خدا و رساندن كلام او به مردمان اشاره شده است در كتاب مقدس قابـل مطالعـه اسـت   

كـن  صداي خود را چون شيپور بلند كن و گناهان قومم را به ايشان اعـلام  : فرمايد خداوند مي«

پيش از آنكه در رحم مادرت شكل بگيـري  : خداوند به من فرمود« .)1:58 ء نبي،اشعياكتاب (

پيش از اين كه چشم به جهان بگشايي تو را برگزيدم و تعيين كـردم تـا در   . تو را انتخاب كردم

  .)4:25، 28:23، 4:1 ء نبي،ارمياكتاب ( آور من باشي ميان مردم جهان، پيام
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27 
آيد بر اعلام چنين مأموريتي از جانب خداوند حداقل بـراي   عتيق برمي آن گونه كه از عهد

، ايليا، بلعام، جاد، حبقوق، حجـي، حزقيـال،   عشالي، الداد، ء، اشعياءارميا  ابراهيم، اخيا،: اين افراد

سموئيل، صفنيا، عاموس، عوبديا، عدو، عوديـد، ملاكـي، موسـي،      زكريا،  حننيا، دانيال، داوود،

اه، ميكا، ناتان، ناحوم، هارون، هوشع، يوشع، يونس، يوئيل، و ييهو و نيز براي زنـاني  ميداد، ميك

  .1هاي حنا، دبوره، حلده، ميريام و نوعديه تصريح شده است به نام

شـد   البته از اين سوي نيز خود انبياء هم بدون ترديد به محتواي پيامي كه به آنـان وحـي مـي   

در واقع اينان افرادي بودند كه . رفتند پي مأموريت الهي خود مييافتند و با اطمينان در  ايمان مي

اند تـا   رسيدند كه مأمور شده طريق تجارب روحاني متنوعي با درجات مختلف بدين باور مياز 

مشيت الهي را به ديگران اعلام كنند و تصورشان بر اين بود كه چنين تجاربي از هيچ منبعي جز 

ا اين مخاطبة . )115:1380پاركز، : ك.ر( شود ند حاصل نميشناخت از طريق خداوندي كه مي

شد، حتي براي يـك نبـي نيـز وضـع هميشـه بـه        خدا با انبياء همواره به طور يكساني بر قرار نمي

ايـن موضـوع در مباحـث علمـاي ديـن يهـود مـورد مداقـة بسـيار واقـع شـده و            . يك قرار نبود

يات دينـي يهـود مـورد توجـه اسـت كـه بـر        بندي معروفي از درجات وحي و نبوت در ادب طبقه

در مرتبـة اول كمـك خداونـد همـراه     . پـذيرد  در يازده مرتبه انجـام مـي    اساس آن نبوت ظاهراً

از محرك و . دارد وامي شود و او را به تحرك و تلاش براي كار ارزشمند و صواب شخص مي

ياد شـده اسـت كـه آدمـي را     كند به مثابه روحي  اي كه چنين نيرويي را در وي ايجاد مي انگيزه

در مرتبـه دوم گـويي   . اسـرائيل اسـت   شود؛ ايـن مقـام داوران بنـي    پوشاند يا در او مستقر مي مي

                                         
و  36:18و  24:16و  7:16و  29:11؛ كتاب اول پادشـاهان 1:7؛ سفر خروج، 7:20سفر پيدايش،: ك.در اين باره ر  .1

؛ كتاب دوم پادشـاهان،  18:26و  15:28و  5:1؛ كتاب ارمياء نبي، 8:15و  22:13و  12:36م تواريخ، ؛ كتاب دو32:1
؛ كتـاب اول سـموئيل   12:6؛ كتاب دوم پادشاهان، 2:34و  26:11؛ سفر اعداد، 1:1؛ كتاب اشعياء نبي، 25:14، 11:20
؛ كتـاب  3:1؛ كتاب حزقيـال نبـي،   1:1بي، ؛ كتاب حجي ن1:5؛ كتاب عزرا، 1:1؛ كتاب حبقوق نبي، 20:3و  5:22نبي، 

؛ كتـاب ميكـاه   1:1؛ ملاكي 14:7؛ كتاب عاموس نبي، 1:1؛ كتاب صفنيا نبي، 1:1؛ كتاب زكريا نبي، 11:10دانيال نبي، 
؛ سـفر  20:15سـفر خـروج،   : ك.؛ دربـارة زنـان نبـوت كننـده ر    1:1؛ كتاب هوشع نبـي،  1:1؛ كتاب ناحوم نبي، 1:1نبي، 
 . 14:6؛ كتاب نحميا نبي، 14:22اب دوم پادشاهان، ؛ كت4:4داوران، 
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28 
كنـد و او را بـه گفـتن     شود و به اصـطلاح چيـزي در وي حلـول مـي     نيرويي بر شخص وارد مي

ــه وا مــي ــه در خــواب روي مــي . دارد ســخناني حكيمان ــن مرحل  شــود كــه دهــد و گفتــه مــي اي

القدس  را بدين گونه از روح مزاميرداوود . پردازد القدس در اين درجه به تدبير شخص مي روح

در مرتبـة  . را به همين طريق تـأليف كـرد   ها غزل غزلو  جامعه، امثالد و سليمان نيز كردريافت 

شـود كـه سـخن خـدا بـه سـوي وي آمـده اسـت، در ايـن حـال او            مدعي مـي  يسوم شخص نب

شود؛ در اين مورد زكريا و  ها نيز به وي داده مي بيند و معني اين مثال خواب مي هايي را در مثال

در مرتبة چهارم سخني مشروح و روشن براي نبوت در خواب شنيده . اقوال او مورد توجه است

. شود ولي گويندة آن قابل رؤيت نيست، چنان كه اولين وحي براي سموئيل بدين شكل بود مي

هـاي حزقيـال از ايـن     كند؛ برخي از نبوت در خواب با شخص صحبت ميدر مرتبة پنجم كسي 

اي در  در مرتبـة ششـم فرشـته   ). 4:40نبـي، حزقيـال  كتـاب   :ك.ربراي نمونه (دست بوده است 

حالـت وجـود   ميمون براي اكثر پيامبران همـين   نظر ابن رگويد كه بنا ب خواب با انسان سخن مي

در مرتبة هفتم تصور بر اين بـوده اسـت   . )21:21 ،يشسفر پيدا: ك.براي نمونه ر( داشته است

در مرتبـة هشـتم    .)1ـ ـ8:6 نبـي،  اشـعياء كتاب : ك.ر( گويد كه خداوند خود با انسان سخن مي

يا شـنيده  ؤدر مرحلة بعد سخن در حالت ر رسد؛ وحي از طريق تماثيلي در خواب به شخص مي

يـا  ؤاي در ر يند و در بالاترين درجه فرشتهب يا ميؤشود؛  در مرتبة بالاتر، نبي شخصي را در ر مي

نظر ابـن ميمـون اگـر از     رمرحلة آخر براي ابراهيم روي داده بود و بناب چهارشود؛ اين  ديده مي

گو كرده بگذريم، بالاترين مرتبه وحـي بـراي   و  موسي كه خداوند خود با وي رو در رو گفت

  .)436ـ7: تا ميمون، بي ابن( ابراهيم حاصل شده است

ن گفت انبيا، مردان و زنان صالح از طبقات مختلف جامعـه بودنـد كـه    توا ه طور اجمال ميب

انبيا يكتاپرستاني . اند كردند نسبت به ابلاغ پيام خداوند به مردم، مأموريتي الهي يافته احساس مي

هــا و  هــاي انســاني و تقبــيح زشــتي بــه تعلــيم اصــول اخلاقــي و ارزش  پرشــور بودنــد و معمــولاً

پرداختند و در اين زمينـه جسـارت و شـجاعت قابـل      حد و حصر اطراف خود مي هاي بي تعدي

سـازي مـردم از    به طور كلي اقوال و افعال انبيا معطوف به آگـاه . دادند نشان مياز خود توجهي 
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29 
هسـتي، در تعيـين   گرفتـه بـود در كنـار تقـدير و تـدبير همـة         شد كه تصميم ارادة خداوندي مي

اي اعمـال نظـر و قـدرت كنـد و اينـان را بـه عنـوان         ه سـرائيل بـه طـور ويـژ    قوم بنـي ا  سرنوشت

اسرائيل بدين نحـو بـا مفـاهيم     مفهوم نبوت بني. برگزيدگان خود به سعادت و رستگاري برساند

يكـي از واژگـان    ،نجـات در عهـد عتيـق   . مشعر بر نجات و رستگاري پيوندي عميق يافته اسـت 

واژة نجات در متن كتاب مقدس در يك نظـر كلـي     1.استمكرراً به كار رفته  ومحوري است 

ا و مصـائب بــه كـار رفتــه اسـت و غالبــاً بـا مداخلــه و     هــبـه معنـي اســتخلاص و رهـايي از خطر   

در عهد عتيق خداونـد نجـات دهنـدة    . گري خداوند كه حامي قوم خود است ارتباط دارد چاره

مـن  «: اً و مطلقـاً از آن اوسـت  متعال است و نجات دهندگي در كنار ديگـر صـفات او، منحصـر   

دادم و بـه   اي نيسـت، مـن بـودم كـه از آينـده خبـر مـي        خداوند هستم و غير از من نجات دهنده

كتـاب  (خداي ديگري نبوده كه اين كارها را براي شما انجام داده است . شتافتم كمك شما مي

ندگي مطلـق خداونـد   هاي موجود ميان تقدير كن با توجه به پيوستگي 2)13ـ11:43 ء نبي،اشعيا

اش و نيز پيماني كه با اين قوم بسـته   و مداخلة او در تاريخ انسان و توجه ويژة او به قوم برگزيده

در واقع مـاجرا  . هدف اساسي از وحي و برانگيختن انبياء در عهد عتيق همان نجات است ،است

و از آنجا كه  ،كند يملاحظه م» نامطلوبي«از اين قرار است كه خداوند قوم خود را در وضعيت 

. گيرد آنان را از اين وضـعيت نـامطلوب رهـايي بخشـد     تصميم مي» دارد دوست مي«اين قوم را 

اسـرائيل، دسـتيابي بـه يـك حكومـت مسـتقل        خروج از اين وضعيت در بستر تاريخي قـوم بنـي  

                                         
؛ سـفر تثنيـه،   2:15و  17:20؛ كتـاب دوم تـواريخ،   3:14و  6:6؛ سـفر خـروج،   18:49و  7:45سفر پيدايش، : ك.ر .1

ــي،  15:32و  29:28و  4:20 ــموئيل نب ــاب اول س ــي،  5:19و  13:11، كت ــموئيل نب ــاب دوم س ــاب دوم 51:22؛ كت ؛ كت
و  7:32و  2:12؛ كتاب اشعياء نبي، 1:27و  5:25و  10:7و  8:3؛ مزامير 29:22و  19:5اب ايوب، ؛ كت1:5پادشاهان، 
، 27:46و  11:42و  11:30و  14:17و  23:3؛ كتـاب ارميـاء نبـي،    22:20؛ امثال، 5:42و  39:37و  6:36و  18:34

؛ 17:3، كتاب صفنيا نبي، 2:1قوق نبي، ، كتاب حب9:2، كتاب يونس نبي، 7:1، كتاب هوشع نبي، 26:3مراثي ارمياء نبي، 
 . ...و  9:9كتاب زكريا نبي، 

و  21و  15:45و  20:19، كتــاب اشــعياء نبــي، 21:106و  14:19، مزاميــر، 5:13كتــاب دوم پادشــاهان، : ك.نيــز ر .2
 .8:63و  16:60و  20:59
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30 
جـات  يهودي و در مرحلة بعد، غلبة آنان بر تمام عالم است و مفهوم نهايي و قطعـي هـدايت و ن  

بحـث از هـدايت در مفهـوم رسـتگاري غـايي و      (در زمينة يهودي كتـاب مقـدس همـين اسـت     

اي بـا   هـاي گسـترده   هـا و مسـتلزم چـالش    سعادت اخروي در بررسي عهد عتيق دچار پيچيدگي

 .)گنجـد  بندي تاريخي مفاد كتاب مقدس است كه در اين مختصر نمـي  نظريات انتقادي و طبقه

دهد خداوند به عهد خود  دشمنانش يكي از علاماتي است كه نشان مياسرائيل از شر  نجات بني

اما به هر روي پايبندي خداوند به عهـد در قبـال اسـتواري قـوم در     . وفادار و پايبند استبا آنان 

نجات همـواره شـامل    جريانبدين ترتيب . هاي الهي خواهد بود توحيدگري و اطاعت از فرمان

ند و به واسطة نبوت انبيا بوده است مبني بر اينكه قـوم دچـار   تذكرات پي در پي از جانب خداو

ترين جنبـة نبـوت در تـاريخ     به همين دليل اساسي. شرك و آلودگي در پرستش خداوند نشوند

انبياي بني اسرائيل دعوت مكرر آنان به توحيد و انذار مردمان به عواقب شـرك و پرهيـز از آن   

عهد عتيق مشحون از اين مضامين است كه به طـور  . خداوند بوده استو اخطار نسبت به خشم 

عـاموس، هوشـع،   هـاي   در اين زمينه كتـاب . مكرر از جانب هر يك از انبيا اظهار گرديده است
  .قابل مطالعه است تثنيهسفر و نيز  ءو ارميا ءاشعيا

در واقع در يك بيان كلي، انبيا عمـدتاً تـلاش مـي كردنـد تـا دينـداري قـوم را در مجـراي         

حي كه مورد خواست و اراده و رضايت خداوند بود مستقيم سازند و از انحرافاتي كـه در  صحي

چنين تلاشي . گيري كنند داد پيش نتيجة عوامل مختلف در مسير يگانه پرستي عبرانيان روي مي

اسرائيل با توجه به انبوه خدايان رقيبي كه حائز قدرت و  تاريخي دورة انبياي بني اوضاعالبته در 

 ،النهـرين و مديترانـة باسـتان بودنـد     بار فراواني در ميان اقوام همساية يهوديان و سـاكنان بـين  اعت

 نمود و انبياي عبراني در اين زمينه خود را با مصـائب متعـددي رو   فرسا مي بسيار سخت و طاقت

ــ ــر ايــن مشــكلات در مــي  ديدنــد و گــاه واقعــاً رو مــيه ب ــه نوحــه ســرايي و   در براب ماندنــد و ب

هـاي   يـري مسـتلزم وجـود توانـايي    طتوفيق يافتن در چنين تـلاش خ . پرداختند نويسي مي امهرنجن

ويژه در اين انبيا و به كار بردن شگردهاي مختلفي از جانب آنان بود و قانع كردن قوم به صدق 

به يـك بيـان، بخشـي از توانـايي نبـي      . رفت دعوي براي يك نبي يك اصل اساسي به شمار مي
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31 
گـاه از آنچـه    دمان در اينكه او را به عنوان يك پيـامبر بـه رسـميت بشناسـند و آن    براي اقناع مر

افـراد   ءدر واقـع بـاور بـر ايـن اسـت كـه انبيـا       . گويد اطاعت كنند، عطيه و موهبتي الهي بود مي

اي هستند كه قـدرتي روحـاني و بـه اصـطلاح فرهمندانـه دارنـد و بـه سـبب چنـين           العاده خارق

هـاي مسـتمعان    كه بديشان عطا شده اسـت قادرنـد سـخن خـود را در دل    استعداد مافوق طبيعي 

گاهي اوقات برخي از اين انبيا از اين موهبت و حمايـت  . بنشانند و دعوت خود را جاري سازند

امـا ظـاهراً ايـن     )، باب اولء نبيارمياكتاب (  كردند و امداد الهي كه بدان مستظهر بودند ياد مي

ود نبي و طرفـدارانش بـود و بـراي اثبـات صـدق دعـوي وي، وجـود        جنبه بيشتر مورد اعتقاد خ

. كـرد  تر ادعاي وجود چنين موهبتي در شخص نبي كفايت نمـي  چنين موهبتي يا به عبارت دقيق

اسرائيل طي آن به صحت و اصالت و اعتبار دعـوي يـك    كه بنيجرياني در حقيقت بايد گفت 

يك عامل . دادند بسيار ظريف و پيچيده بود ميكردند و آن را مورد تصديق قرار  مي نبي اذعان

به هماهنگي انبيا با معيارها و الگوهاي ويژة رفتاري انبيـاي اصـيل و    جريانعمده و مؤثر در اين 

در سنت اسـرائيل تنهـا آن دسـته از    . شد معتبر مورد وثوق كه در گذشته آمده بودند مربوط مي

اعلام كنند تحت تصرف يهوه، خـداي اسـرائيل     دائاًشدند كه ابت انبيا مشروع و معتبر پنداشته مي

خواستند مشروع و اصيل و صادق به شـمار آينـد    پيامبراني كه مي. قرار دارند و نه خدايان ديگر

هاي مختلف اسرائيلي به عنـوان رفتـار پيامبرانـة سـنتي      بايستي رفتار خود را با آنچه گروه  قاعدتاً

رفتـاري  گو اينكه قواعد چنـين   )20:18 ،1ـ5:13ه، يثنسفرت: ك.ر( شناختند هماهنگ كنند مي

اسرائيل يكسان نبود و از همين روي ممكن بود نبـي كـه كـاملاً     در همه جا و در ميان جملة بني

مورد وثوق گروهي از قوم بود با توجه به معيارهاي رفتار سنتي پيامبرانة گروهي ديگر، كـاذب   

  .1و نامعتبر تلقي شود

اي تعيين صدق دعوي يك نبي وجود دارد و به محتواي نبوت مربـوط  طريق ديگري كه بر

ايـن راه در عهـد عتيـق از جانـب     . شود، تطبيق آن با ظهورات خارجي و وقايع بيروني اسـت  مي

                                         
كتـاب ارميـا نبـي،    : دمند خواهـد بـود  هر چند پيگيري اين بحث در حيطة نوشتار حاضر نيست، رجوع بـه ايـن منـابع سـو     .1

 .23ـ1:13و كتاب حزقيال نبي،  16ـ15:9؛ كتاب اشعياء نبي، 40ـ9:23
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32 
اي مـورد توجـه خـاص قـرار      خداوند به طور مؤكد توصيه شده و به ويژه در ادبيات تثنيـه  خود

: از جانب خداوند است يا نه، راه فهميدنش اين است اگر دو دل هستيد كه پيامي«: گرفته است

بلكـه سـاخته و پرداختـة     ،گويد اتفاق نيفتد پيام او از جانب خداوند نبـوده  اگر چيزي كه او مي

   .1)21ـ22:18سفر تثنيه، (» خودش است؛ پس، از او نترسيد

پرداختنـد و   مـي  گـويي  به بياني ديگر انبياي راستين كساني بودند كه با اعتقاد راسخ به پيش

وليت ئاند روي خواهـد داد و بـدين سـبب بـا سرسـختي مس ـ      مطمئن بودند كه آنچه نبوت كرده

 گرفتند و حاضر بودند بر سر اين اعتقـاد جـان خـود را نيـز فـدا كننـد       سخن خود را بر عهده مي

با اين حال روشن است اين مـلاك، معيـار كـاملي كـه      )12ـ16:26، ء نبيارمياكتاب : ك.ر(

اي دور  گويي برخـي از انبيـا ممكـن بـود در آينـده      چرا كه پيش ؛شه قابل استفاده باشد نبودهمي

 .(cf. Wilson, 1987, vol 12:18-19)  واقع شود

ديگري كه براي تشخيص انبياي راسـتين از مـدعيان دروغـين نبـوت وجـود داشـت        ملاك

  .رائيل بسيار مورد توجه بوده استاس شود اين معيار در دو مرحله در ميان بني گفته مي. معجزه بود

با موسي سخن گفته و او را به نبـوت برانگيختـه     مرحلة نخست زماني است كه خداوند بدواً

عطا كرد به مثابه مـلاك  در آن هنگام معجراتي كه خداوند توانايي انجام آنها را به موسي . بود

اگـر  : سـي بـه خـدا گفـت    گـاه مو  آن«: شـدند  و مدركي براي اثبات دعوي موسي انگاشـته مـي  

تـو  اسرائيل مرا نپذيرند و سخنان مرا باور نكنند و بگويند كه چگونه بدانيم كـه خداونـد بـر     بني

گويد  ؛ وقتي موسي چنين مي)1:4 ،خروجسفر (ظاهر شده است؟ من به آنان چه جواب دهم؟ 

و تبـديل  سـفيد شـدن دسـت    «و سپس » شد عصايي كه به اژدها تبديل مي«خداوند به او معجزة 

اين كار را بكن تا سخنان تو را باور كننـد و  «: گويد كند و مي را به او عطا مي» شدن آن به خون

اگـر  ... بـر تـو ظـاهر شـده اسـت      باجدادشان ابراهيم، اسحق و يعقوبدانند كه خداوند، خداي 

وم در مرحلـة د ). 8و  5:4 ،همان(مردم معجزة اول را باور نكردند دومي را باور خواهند كرد؛ 

                                         
و كتـاب   4ـ ـ1:16و  30ـ27:15و  11ـ7:14و  15:12و  39ـ30:11كتاب اول پادشاهان، : ك.براي بررسي بيشتر ر .1

  .17ـ15:1دوم پادشاهان، 
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33 
  است كه نشان دادن معجزه به دست ايشان براي اثبات صـدق دعـوي مكـرراً    عشالي دورة ايليا و

  .1 )39ـ19:18و  24ـ13:17 ،اول پادشاهانكتاب ( گيرد مورد توجه قرار مي

هاي دروغين و تنوعات پيچيدة آنها  با وجود چنين ملاك و معيارهايي به سبب كثرت نبوت

شـد و بسـياري از انبيـاي     پي انبيا موجب سر درگمـي مردمـان نيـز مـي     هاي پي در ظاهراً دعوت

گيرتر بودند و از مردم توقع دينداري سفت و  راستين كه معمولاً به نسبت انبياي دروغين سخت

ه هـم قـرار          هـاي داشـتند در معـرض خطر   تري مي سخت بسـيار، از جملـه اعـدام بـه دسـت عامـ

آور سد راه مستمعانشان بود كه نكند دعاوي اين انبيا  نجترديدي ر«گرفتند؛ با اين همه گويا  مي

  .)116:1380پاركز، ( »گويند حقيقتاً از سوي يهوه باشد به واقع درست و آنچه مي

دورة اسارت بـابلي  (شود  اسرائيل به پايان خود نزديك مي دورة انبياي بنيكه وقتي  كم كم

بلكه  ،برند مينخود را در ميان مردم پيش ديگر انبيا به واسطة عنصر معجزه سخن ) و پس از آن

هاي  غيرآسماني و بيشتر بايد گفت شبيه به اعتبار مشايخ قبيله در فرهنگ قتدارنوعي وجاهت و ا

تدريج افـراد بـا   ه گيرد و ب سامي، جاي كاركردهاي مربوط به كاريزماي الهي يا معجزات را مي

ه چنـدان بـر ادعاهـايي مبتنـي بـر      آنك كنند بي خصوصيات شخصيتي خود برجستگي حاصل مي

 انگيـز اصـراري داشـته باشـند     هـاي شـگفت   گـويي  العاده و پـيش  عمال خارقاامداد از آسمان يا 

توانست ثابت كند آنچـه   اما اين نكته كه پيامبري مي .)نبي يامنحو نبي  هاي عزرا  كتاب: ك.ر(

لاكـي هـم بايـد بـراي     گيـرد كـه م   قـرار مـي  گويد از جانب خداست، در كنار اين واقعيـت   مي

در بيـان  . تشخيص سخنان شخصي خود نبي، از آنچه بدو وحي شده اسـت وجـود داشـته باشـد    

كتاب مقدس حداقل لفظاً اين مشكل با اعتماد به خود نبي كـه بـه نحـوي، وثاقـت و راسـتي او      

خواهد از قول خداوند سخني  تصديق شده مرتفع گرديده است، بدين ترتيب كه نبي هر جا مي

خداوند به من فرمود كه به «، »خداوند چنين فرمود«، »فرمايد خداوند مي«ويد با عباراتي نظير بگ

                                         
؛ سـفر اعـداد،   6:17و  25:15و  21:14و  10:7سـفر خـروج،   : ك.شـد نيـز ر  دربارة معجزاتي كه به دست انبيا انجام  .1

ــاب يوشــع، 8:21و  11:20و 28:16 ــي،  16و  15و  14؛ ســفر داوران 12:10و 6و  4و  3؛ كت ــاب اول ســموئيل نب ؛ كت
 .21و  20و  13و  6و  5و  4و  3و  2؛ كتاب دوم پادشاهان، 4:13؛ كتاب اول پادشاهان، 18:12
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34 
اقـوال  . گـذارد  و امثال اين موارد ميان سخن خدا و سخن خـود تفـاوت مـي   » مردم چنين بگويم

. توانست الگويي عملي بـراي مـردم باشـد    انبياء همراه با رفتار و سلوك ويژة آنان در جامعه مي

اعتقـاد   .نبوي، مطابق با شريعت و يا در واقع، تفسير معتبري بود كه وي از شريعت داشـت  عمل

دهـد و سـخني    راسخ بر اين بود كه نبي پذيرفته شده، هرگز عملي بر خلاف شريعت انجام نمي

مـثلاً در  (تواند مبنايي براي اين بـاور كلامـي    چنين وثاقتي مي. آورد ناسازگار با آن بر زبان نمي

باشد كه اطلاعات مورد اعتمـادي   )يوسف ابن هاي سعدي ر قرن دهم ميلادي از جمله نوشتهآثا

شود به عنوان يك منبـع اصـلي شـناخت،     عرضه مي ءكه از سوي اشخاص كاملاً معتبر نظير انبيا

تواند به سنت ديني اعتبـار ببخشـد و بـه بيـاني ديگـر تعـاليم كتـاب مقـدس از ايـن رو           خود مي

به هر حـال   )214:1378نز، يپ: ك.ر( ز جانب افرادي معتبر ارائه شده استحقيقت است كه ا

عناصر مختلف يهوديت به مثابه يك سنت ديني كه در ميان جامعـة دينـداران يهـودي پذيرفتـه     

البتـه ايـن   . طبعاً از كتاب مقدسي كسب اعتبار كرده است كه حاوي افعال و اقوال انبياست ،شد

  هـاي دينـي بـوده باشـند موضـوعي سـخت مناقشـه و چـالش         ذار سنتله كه خود انبيا بنيانگئمس

توانيم در مورد انبيايي كه به لحاظ تاريخي اطلاعات قابل تـوجهي از آنهـا    ما نمي. برانگيز است

هاي ما در مورد اقوال و افعال وي به طـور   كه دانسته  )ص(بر خلاف پيامبري چون محمد(نداريم 

دهي سنت  ، چنين قضاوت كنيم كه اينان در سازمان)بوط استمض اي در اسناد تاريخي گسترده

اين حقيقتي است كـه  . اند تأثير اندكي داشته  اند يا نه و يا اينكه مثلاً ديني پس از خود مؤثر بوده

مـا را در قبـال    ،سطح از مطالعـة ديـن يهـود كـه در ايـن نوشـتار مـد نظـر اسـت         حداقل در اين 

با اين اوصـاف  . سازد هاي ديني يهودي متوقف مي يا در سنتگويي به نقش و مرجعيت انب پاسخ

، توجه به ابعاد مختلف شخصـيت موسـي و   براي شروع مطالعه براي يافتن پاسخي بدين پرسش

دينـي يهـود و اعتقـادات متكلمـان       نقش قوانين او در موجوديت بخشـيدن بـه جامعـه و دولـت    

  .هاي بايسته است يهودي در اين باب از نخستين گام

  

  نبوت در مسيحيت
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35 
با وجود تفاوت غير قابل اغماضي كه ميان مفهوم يهودي و نيز اسلامي وحي و نبوت با ايـن  

هـا و تحليـل و تفسـيرهاي     صرف نظـر از انبـوهي ديـدگاه    ،شود مفهوم در مسيحيت ملاحظه مي

ناپـذير موجـود در مجموعـة     هـاي پايـان   ها و كشـمكش  بسيار متنوع و گوناگون با قبض و بسط

يم الهيات مسيحي ـ اعم از قديم و جديد ـ ادعاي وجود قدر مشتركي ميان مفهوم يهـودي و    عظ

پذير خواهد بود كه بـا قـدري    اسلامي وحي و نبوت با دريافت مسيحي آن، به اين ترتيب امكان

عيسـي  » واسـطگي «و » طريقيـت «هاي مسيحي در اين باره، منكـر   تسامح بر اين نكته كه ديدگاه

 .بگذاريم  اند انگشت شر نشدهميان خدا و ب

در واقع در مسيحيت نيز همچون يهوديت رسماً بر وجود عنصر واسـطه ميـان خـدا و انسـان     

انـد و   واسطة عالم قدوسيت با عالم مادون) لاويان(چنان كه در يهوديت كاهنان . شود تأكيد مي

ز بر اساس تأكيدي كه بر گويد، در مسيحيت ني ها سخن نمي يهوه بدون ارتباط با لاويان با انسان

گو اينكه ميان معناي واسطگي يا مبناي اين مفهـوم، ميـان ايـن    (قدوسيت خداوند به عمل آمده 

تواند به تنهايي به سطحي از قدوسيت برسد كـه مسـتقيماً    انسان نمي )دو دين تفاوت وجود دارد

ي مسيح فراهم سـاختن  بنابر اين يكي از كاركردهاي بنيادين عيس. با خداوند ارتباط حاصل كند

اي از قدوسـيت كـه بـراي      تواند از طريق عيسي مسيح به درجـه  انسان مي. امكان اين رابطه است

حال همة ما چه يهودي و چه غير يهـودي بـه يـاري روح    «: اي لازم است دست يابد چنين رابطه

مـان   آسـماني  توانيم بـه حضـور پـدر    خدا و در اثر آن فداكاري كه مسيح براي ما انجام داده مي

توانيم بـه سـبب    بنابر اين اي برادران عزيز اكنون مي«؛ »)18:2 ،افسسيانرساله به ( خدا راه يابيم

ترين جايگاه شده به حضور خدا برويم، زيرا زمـاني كـه بـدن     خون عيسي، مستقيم وارد مقدس

شد و بـه ايـن   ترين جايگاه خانة خدا نيز پاره  مسيح بر روي صليب پاره شد در واقع پردة مقدس

رسـاله  (بخش براي ما گشود تا ما را به حضور مقدس خدا برسـاند   ترتيب او راهي تازه و حيات

موجـودي گناهكـار اسـت، عيسـي كفـارة       ذاتاً به عبارتي چون انسان .»)19ـ20:10 ،عبرانيانبه 

  .گناه انسان شده و در نتيجه براي انسان امكان كسب قدوسيت حاصل آمده است

و در نتيجه بـه مثابـه   » بشر«عيسي را صرفاً به عنوان يك  ،ها در ميان مسيحيان دگاهاي دي پاره
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36 
مـثلاً  (هـا بـوده    كند كه واسطة رساندن پيام خداوند بـه انسـان   تلقي مي» فرستاده«و » مأمور«يك 

ــت  ــد يونيتاريس ــا عقاي ــريگن، : ك.ر .ه ــب    )132:1998ك ــان مكات ــاه متأله ــين نظرگ همچن

ر اهميت است كـه معتقدنـد الوهيـت عيسـي را نبايـد بـه طريقـي كـه در         انديشي نيز در خو آزاد

ل اعتقادنامة نيقيه مذكور است تفسير كرد و عيسي را با خدا هـم ذات  يهاي سنتي از قب اعتقادنامه

بـه   ،بلكه عيسي را بايد موجودي انگاشت كه از جنبة صفات روحاني با خدا يكي است ،دانست

گـر چـه     )75:1368ن، درهـور ( ميل و ارادة خدا زندگي كـرد اين معني كه از هر لحاظ طبق 

هايي كار يافتن نقاط مشترك ميان اديـان توحيـدي را در بـاب وحـي      پرداختن به چنين ديدگاه

هـاي مسـيحي دربـارة وحـي بـه       تن ديـدگاه س ـكند ولي لزومـي بـه ايـن قبيـل فروكا     تر مي آسان

رغـم   بـه عنصر واسطگي به هر معنايي ـ  ا چنان كه گفتيم همان زيرتر نيست؛  هاي كوچك حوزه

ايـن قضـاوت   . اختلاف نظرها ـ خط سير مشتركي را در بحث وحي و نبوت به دست توانـد داد  

اب آمـوزة وحـي الهـي در اثـر     ب ـ درستي است كه قرن بيستم شاهد نـوعي بازسـازي معتـدل در   

هـاي   نظريـه اي پيـرايش، دربـاب    توان گفت كه گونه نهضت روشنگري بوده و به طور كلي مي

هر چند اين تحولات به نوبة خود موجـب پيـدايش   . مربوط به وحي، كاملاً قابل تشخيص است

  .)113:1379ترمباث، ( اي نيز شده است هاي تازه دشواري

هـاي متألهـان    ها و تفريعاتي كه در نظريـه  ـ بدون پرداختن به شاخ و برگ  در يك بيان كلي

انديشة مسيحي شـامل دو برداشـت متفـاوت در ايـن زمينـه      «مسيحي در باب وحي وجود دارد ـ  

تر مذهب  هاي سنتي اول ديدگاهي كه در دورة قرون وسطي غالب بوده و امروزه صورت :است

ناميد كـه بـر اسـاس آن،     توان آن را تلقي زباني از وحي كاتوليك رومي نمايندة آن است و مي

وحي حقايق اصـيل  . حقايق است كه در احكام يا قضايا بيان گرديده استاي از  وحي مجموعه

تـوان بـه    وحي را مي ،المعارف كاتوليك ةدائر بنا بر نوشته. دهد و معتبر الهي را به بشر انتقال مي

ي اوسـائطي كـه ور   عنوان انتقال برخي حقايق از جانب خداوند بـه موجـودات عاقـل از طريـق    

ديـدگاه ديگـري كـه    ). 131ـ ـ132: 1373هيـك،  (» جريان معمول طبيعت است تعريف كرد

تـوان آن را ديـدگاه غيرزبـاني ناميـد در مسـيحيت پروتسـتان مطـرح اسـت و بـر اسـاس آن            مي
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37 
بلكه خداوند از راه تـأثير گذاشـتن    ،اي از حقايق دربارة خداوند نيست مضمون وحي، مجموعه

از نظـر  «بـه بيـان ديگـر    ). 148ـ ـ149 :همـان (شـود   ه قلمرو تجربـة بشـري وارد مـي   در تاريخ ب

يعني او كسي است كه مطيع خـدا بـوده، و    ،تاريخي، وحي در وجود عيسي متمركز شده است

ترين شـكل در شـرايط    در خود تحقق بخشيده و به كاملرا وحي را دريافت كرده و عشق خدا 

بدين سان وحي حقيقي بسيار فراتـر از ارتبـاط بيـاني يـا     . تگر ساخته اس و مقاطع تاريخي جلوه

  .)119:1379ترمباث، ( ».گردد اي از آسمان به زمين تلقي مي اطلاعات گزاره

به اين ترتيب عيسي در هر صورت واسطة رابطة ميان خدا و انسان مسـيحي اسـت و بـه نظـر     

علمـاي برجسـتة   «چنان كـه  هم. انديشيده است رسد كه خود عيسي مسيح نيز همين گونه مي مي

هـاي خـدا را بـراي قـومش در      شخصـي اسـت كـه پيـام    » پيامبر«مسيحي نيز امروزه معتقدند كه 

  ).41 :1373، وات(» كند شرايط مكاني و زماني مربوط به آنان ابلاغ مي

فهميم تنها خـود را يـك    در مفهوم عمومي نبوت مي ادعاي اينكه عيسي به همان سان كه ما

دانست بايد متكي به حجم عظيمي از مجادلات و مباحثاتي باشد كـه بـه ويـژه     مي پيامبر يهودي

هاي مربوط به نقادي كتاب مقدس و تحقيـق دربـارة عيسـاي تـاريخي انجـام گرفتـه        در فعاليت

هـاي اعمـال و اقـوال عيسـي، آنچنـان كـه در عهـد         ل به چنين ادعايي بايد به تفاوتئاست، و قا

ا و گفتارهاي نبـوتي عهـد عتيـق بـه لحـاظ پديدارشـناختي توجـه        جديد مضبوط است با رفتاره

ته باشد، با اين حال اگر چنين فردي بگويد كه از تفسير و تأويل همين روايات كتاب شكافي دا

مقدس به اين نتيجه رسيده است كه عيسي پيامبري همچون ديگر پيامبران عبراني بوده، بيراه هم 

بـراي چنـين   را ب مقـدس در ايـن بـاره اسـتعداد كـافي      هـاي كتـا   چرا كه گـزارش  ؛نرفته است

: ك.ر( )در كتاب مقدس در برخي موارد عيسي يك نبـي خوانـده شـده اسـت    ( ددار استنتاجي

به اعتقاد مسـيحيان، عيسـي مسـيح داراي سـه      )64:21، 16:7 ،؛ انجيل لوقا11:21،انجيل متي

مسيح ميـان خـدا و   » شفاعت«مقام از كه هر يك از اين سه  كاهن و پادشاه،  نبي،: مقام الهي بود

گـر   واژة نبي در مورد عيسي به معني اعلام كننده، خبر دهنده، و موعظه. كند انسان حكايت مي

بينـي   گويي و آينـده  شود متضمن معناي پيش به كار رفته، همچنان كه در عهد عتيق ملاحظه مي
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38 
ينده با شـاگردان خـود بسـيار    هم هست؛ عيسي به ويژه در اواخر كار خود دربارة رويدادهاي آ

  .)45:1982خاچيكي، (سخن گفته و اكثر تعاليم مسيح در اناجيل نيز در همين خصوص است 

وحـي بـه     مـثلاً (در عبارات عهد جديد به چگونگي دريافت وحي نيز اشـاراتي شـده اسـت    

 ،لوقاجيل ان(وحي به وسيلة فرشته به زكريا،  )16ـ17:3 ،متيانجيل (وسيلة روح الهي به عيسي، 

؛ وحي به وسيلة فرشته در )67ـ71:1 همان،(القدس به زكريا،  وحي به وسيلة روح ؛)11ـ20 :1

؛ با اين حال به اين دليل كه عيسي مسيح )22ـ20:1 ،متيانجيل (خواب به يوسف نامزد مريم، 

ي از سياقي متفاوت با پيـامبران عهـد عتيـق در ابـلاغ پيـام الهـي اسـتفاده كـرده اسـت بـه روشـن           

در واقـع چنـان كـه از    . نظـر داد  توان دربارة نحوة تلقي خود وي از چگونگي دريافـت پيـام   نمي

واسـطة خـدا    اسرائيل مدعي بودند سخنگوي بي عبارات عهد عتيق پيداست، پيامبران بزرگ بني

در حـالي كـه در مـورد    » .خداوند چنين فرمود«: گفتند هستند و اغلب در ابتداي سخن خود مي

خداونـد چنـين   «يامبرگونة عيسي در هيچ جا ديده نشده است كه از قـول او بنويسـند   اظهارات پ

به روايت اناجيل ظاهراً روش معمول عيسي ايـن بـوده كـه    . يا چيز ديگري از اين دست» فرمود

در حقيقـت بـر اسـاس نـص كتـاب      . »گـويم  من اين را به شما مي«براي بيان احكام خود بگويد 

: ك.ر( شـود  وي، كلام خداست كـه از راه بيـان نبـوتي ابـراز مـي      عيسي نگفته سخنان ،مقدس

بـديهي اسـت   . در توجيه اين مشكل البته راه كـاملاً بسـته نيسـت    .)117-118:1375كارپنتر، 

نماياند و همچنان كه برخي از محققان نقاد كتاب  متن كتاب مقدس عين اقوال عيسي را باز نمي

جيل به اين علت به سبك و سياقي غير از عهـد عتيـق   مقدس معتقدند، شايد جملات فوق در انا

   .)همان( نوشته شده تا تعاليم عيسي متفاوت از تعاليم انبياي عبراني جلوه كند

پيگيري اين بحث براي رسيدن به اين نتيجه كه عيسي در اصل يك پيامبر از گونة پيـامبران  

 ـ در اين سطح از بررسي نبوت مسيحي شايد بـه  ،سابق برخود بوده ف بينجامـد و نگـاه ايـن    تكلّ

بـدين روي بايـد حـداقل اخـتلاف ميـان مفهـوم       . نوشتار را به متن كتاب مقدس مخدوش سازد

يهودي و همچنين اسلامي وحي و نبوت را با مفهوم مسيحي كتاب مقـدس آن بـه عنـوان يـك     

اي ه ـ واقعيت مورد تصديق قرار داد، با اين وصف اين اختلاف به وجه اشـتراك ميـان برداشـت   
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39 
تفاوت مورد بحـث بـه ايـن قـرار اسـت كـه در       . كند اين سه دين از وحي لطمة جدي وارد نمي

هـا   خداوند خـود را بـراي انسـان   . كند مسيحيت اعتقاد بر آن است كه خداوند خود را وحي مي

كنـد و   در اسلام خداونـد وحـي را ارسـال مـي    . دهد اي را صورت مي كند و مواجهه آشكار مي

نـد و  ا نبـي و وحـي هـر دو مخلـوق    . سـازد  ها منتقل مـي  يافت كرده، عيناً به انسانپيامبر آن را در

ــ آنچـه در قـرآن آمـده ـ      » كتـاب «در اسلام وحي به صـورت  . خداوند فوق هر دوي آنهاست

. مورد اعتقاد است، اما مسيحيان برآنند وحي خداوند نه در كتاب، بلكـه در خـود عيسـي اسـت    

مسيح است كه تمام مراحل زندگي و شخصـيت وي تعبيـر    آنچه كاشف از خداوند است خود

كنند كه خداونـد، پيـام خـود را بـه بشـر وحـي        مسيحيان به اين اكتفا نمي. كامل كلام خداست

بلكه معتقدند خداوند ذات خودش را هم در تاريخ بشر وحي كرده است و اسـفار كتـاب    ،كرد

در  .)21:1995سـوعي،  ييشـل  م( انـد  مقدس بـه اعـلان و تفسـير ايـن صـورت وحـي پرداختـه       

خداونـد بـه انكشـاف از    . رود بـه كـار مـي   » مكاشفه«مسيحيت به اين لحاظ به جاي وحي، تعبير 

هـاي   در عهـد جديـد، بـه اينكـه در زمـان     . سـازد  پردازد و خود را براي بشر آشكار مي خود مي

مسـيحيان آشـكار   گذشته خداوند به وسيلة پيامبران، اراده و مشيت خود را به تدريج بـر اجـداد   

بـا پيـامبران سـخن     وره ب ـ يا و گاه حتـي رو ؤگوناگون گاه در خواب و رهاي  كرده و از راه مي

بر اساس اين مقدمه، بـراي تفـاوت مفهـوم     .)1:1عبرانيان رساله به ( گفته تصريح شده است مي

افكنـده ـ    نيستي ـ كه بر عهد جديد سايه  در گفتمان پوليا ،مسيحي وحي با مفهوم عهد عتيقي آن

» اما در اين ايام آخر خداوند توسط فرزنـدش بـا مـا سـخن گفـت     « :اين توضيح ارائه شده است

تعاليم ا چنان كه ذكر شد اين امر بدان معني است كه خداوند نه تنها ب). 2:1 ،عبرانيانرساله به (

ت و زيرا در شخصـي  .شخصيت و اعمال او نيز سخن گفته استبلكه به واسطة  ،و سخنان عيسي

از سـوي ديگـر ايـن نكتـه قابـل ذكـر اسـت كـه         . گر شـده اسـت   اعمال او جلال خداوند جلوه

بـدين لحـاظ كـه خداونـد خـود را بـه تـدريج و         .مسيحيان به مكاشفة پيش رونده اعتقاد دارنـد 

در . مرحله به مرحله مكشوف كرده و هر مرحلة جديد مكاشفه بر مكاشفة قبـل بنـا شـده اسـت    

پسر خدا به تعبيري به  ،هاي مختلف مكاشفه كه در عهد عتيق وجود دارد راهمقابل اقسام متعدد 
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40 
وسـت كـه مكاشـفة خـدا بـه      ا شود زيرا در او و با اصلي و نهايي نمايش محسوب مي مثابة پردة

   .)9ـ12: تا اسكات، بي( رسد كمال مي

كه بر  همچنين دربارة رابطه ميان وحي و متون مقدس مسيحي نكتة مهم قابل ذكر اين است

اساس اعتقادات مسيحيان در دوران ماقبـل دورة نقـادي؛ خداونـد، اسـفار كتـاب مقـدس را بـه        

القـدس كـه    لذا كتـب مقـدس بـه واسـطة الهامـات روح      ].نويساند[واسطة مؤلفان بشري نوشت 

  .نوشته شده است ،داد انگيخت و آنان را به نحوي در نگارش ياري مي بشري را به كتابت برمي نالف مؤ

گـر شـده    هـاي ديگـري جلـوه    ين ديدگاه طي تحولات مختلف الهيات مسيحي به صـورت ا

  .)12-15:1995سوعي، يميشل ( است كه مورد بحث ما نيست

اما ماهيت و نقش و رسالت عيسي در درجة اول آن چنـان كـه در اناجيـل مـذكور اسـت و      

آمـرزش گناهـان، دور    سطلنت و پادشاهي بر خلايـق و عـالم هسـتي،   (شود  بيشتر از آنها ياد مي

اي از جانـب خداونـد    ها، نيـز اينكـه عيسـي عطيـه     كردن شيطان و قواي اهريمني از وجود انسان

مبني بر بازگشت و هماهنگي با خداست؛ همراه با   ها به يك تصميم است و دعوت كنندة انسان

ن مسيحي نقش از نظر مفسران اناجيل و مؤمنا )،...شفاي امراض و احياي اموات و  اعمالي چون

اي از سوي عيسـي بـه   »لهئمس«اين نقش عبارت است از تعقيب . دهد اي به عيسي مي و مقام ويژه

در تفكر مسيحي انسان در وضعيتي قرار . عيسي نجات دهنده و معالجه كننده است. »نجات«نام 

بـرد و   يبه عقيدة مسيحيان انسان در گنه آلودگي به سر م. است كه احتياج به نجات داردگرفته 

اي است كه  انسان اسير چنبره. زيرا خداوند مبدأ عنايت و رحمت است. نجات از وضعيت است

گناه ذاتي به تعبيري همان وضعيت دورافتادگي از عنايـت  . پديد آورده است شگناه ذاتي براي

الهي است كه آدم مسبب آن بوده و به اين ترتيب انسان گنهكار بـه مـرگ ابـدي محكـوم و از     

د الهي و راه نجات ندارد و با قدرت صند دور است و به واسطة اين دوري، اطلاعي از مقاخداو

داناي مطلق است بـر تمـام   «اما خداي مسيحيان چون . تواند به سوي خداوند باز گردد خود نمي

تواند انسان را كه در گناه سقوط كـرده بـه    احتياجات انسان آگاه است؛ چون قدوس است نمي

اي دارد؛ و چـون قـادر    پذيرد؛ چون مهربان است حتماً براي نجات انسـان نقشـه  مصاحبت خود ب
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41 
كتـاب مقـدس، خـدا     ربنـا ب ـ ). 43 :تا ، بيتيسن(» سازد مطلق است خود را براي او مكشوف مي

در واقع با وجود آنكه خداونـد بـه   ). 193 :همان(اي به كار بسته است  براي نجات انسان برنامه

بنابر اين خدا رسـولان را  . ليكن انسان به دام اهريمن در افتاده است ،كردهانسان ارادة آزاد عطا 

فرستد تا او را متوجه سرنوشتش كند و در نهايـت هـم خداونـد كلمـة خـود را       به سوي بشر مي

. (Sweetman, 1995:171) براي نشان دادن راه و روش درست زيستن به سوي بشر روانه كرد

  حداقل هدايت در مسـيحيت، عبـارت از يـافتن امكـان    . است متضمن مفهوم هدايت جرياناين 

آدمـي شـده، اختيـارش را     يرهايي و نجات از گناه ازلي است كه باعث دگوگوني ماهيت بشر

مفهوم حداكثري هدايت نيز در اين . عملاً سلب كرده و ا و را در رنج و مرگ فرو گرفته است

  .القدس است د و حمايت روحعبارت از اتحاد با خداوند و برخورداري از تأيي

بـه گونـة   بـه كلـي   «كه خدا براي نجات انسان انديشيده اسـت نيـز در مسـيحيت     اما تدبيري

ساز و كـاري بـراي سـبكبار كـردن انسـان از بـار        قرباني گذاري،. گر شده است ي جلوه»ديگر

امـا   ،نيـز وجـود داشـته اسـت    ) تر دينـي  هاي كهن و سنت(سنگين گناه بود كه در سنت يهودي 

كوشش انسان نيز در ايـن  . كرد ظاهراً اين ساز و كار، ديگر براي جبران گناه انسان كفايت نمي

راه نجات  اوضاعتوانست در اين  الهي بود كه مي» لطف«تنها يك چيز و آن . بخش نبود راه ثمر

ني شود و در شكل پسر قربـا  بدين ترتيب، خداوند خود كفارة گناه او مي. آدمي را هموار سازد

 ،دوم قرنتيـان رسـاله  و  1:5 ،روميـان رساله به (» كند در صليب با انسان مصالحه مي«گردد و  مي

  ).19ـ18:5

بينـد بـا    در سـنت اسـرائيلي وقتـي خداونـد مـي      :تر چنين گفت شايد بتوان با رويكردي ادبي

آنـان آنچنـان   ها به ايمان حقيقي، باز راه نجات  وجود ارسال كثيري از انبيا براي فراخواني انسان

كه بايد همواره نشده و سنت يهودي سر در نشيب انحطاط نهـاده و خلـوص و صـداقت انسـان     

گيرد بـراي تصـحيح ايـن انحـراف،      تصميم مي ،بني اسرائيل نسبت به خدا دچار خدشه گرديده

امـا انگـار ادامـة سـنت نبـوي       .)338:1373وات، ( قوم يهود به رسـالت بفرسـتد   عيسي را نزد

گر توان رهاندن بشر را از ساية سنگين گناه و انحراف نداشته است، به اين ترتيب تنها پيشين، دي
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42 
شخصـاً   ،ماند و آن اينكه خداوند ناگهان تصميمي متفاوت از گذشـته اتخـاذ كـرده    يك راه مي

عظـيم اسـت    به هر روي پس از اين قرباني. »خود به زمين آيد«سررشتة كار را به دست گيرد و 

غيـر از  . عيسـي، كليسـا، و روح القـدس   : شود ختلفي براي نجات انسان گشوده ميهاي م كه راه

نظر  صرف(ي از وجود عيسي بدل كند ئتواند انسان را به جز اش مي ويژهساز و كار كليسا كه با 

القـدس كـه بـا كـاركردي حـاكي از       ، و گذشـته از روح )از اختلاف فرق مسيحي در اين مقوله

كند؛ هم شكل شـدن   و شناخت درست از خدا را به انسان عطا ميآگاهي بخشي، ايمان درست 

در تـاريخ الهيـات مسـيحي،    . گشايد با عيسي و زندگي در اوست كه راه نجات را براي بشر مي

 ربنـا ب ـ . معناي نجات و رستگاري در اصل، همواره به شخص و عمل عيسي مـرتبط بـوده اسـت   

يق تجسد خدا در مسيح و عمل شفا بخشي او تفسير، نجات با ظهور عيسي و در واقع از طر يك

و همچنين از سوي ديگر از طريق برخاستن عيسي از قبر و پيروزي و غلبـة او بـر مـرگ تحقـق     

عيسي آمده است تا واسطة بازگشت بشر به صورت الهي و خداگونـه شـدن    ،بنابراين. پذيرد مي

هـا   ه كفـارة گناهـان انسـان   مرگ عيسي است ك ـ هلئدر تفسير ديگري تمركز عمدتاً بر مس. باشد

. خداوند به زمين آمد، قرباني شد و گناه آدمي را بخشيد و با او آشتي جست. شود محسوب مي

در تفسير سوم تأكيد بر مواعظ، عمل، موضع و رفتار ديني عيسي است و در نتيجه، راه رسـيدن  

رغـم    بـه . ن به اوستبه فلاح و رستگاري، عبارت از اطاعت و انقياد از عيسي مسيح و تسليم شد

تفاوت ميان اين تفاسير سه گانة مسيحيان از رستگاري، در واقـع عقيـدة مشـترك آنـان در ايـن      

 1)97ـ ـ98كوهن، ( ».مسيح براي ما و به خاطر نجات ما آمده است«باب حاكي از آن است كه 

.  

كـه  اما ملاك و معيار مسيحيان، براي تشخيص صدق و اصالت دعوي يك فرد، مبني بـر اين 
                                         

انجيـل  : ك.ر. هيم مربـوط بـه كفـاره و نجـات و مطـالبي كـه در ايـن زمينـه در سـطور گذشـته ذكـر كـرديم            دربارة مفا .1
؛ رسـاله بـه روميـان،    13:15و  46:8و  44:6و  29:1؛ انجيـل يوحنـا،   45:10؛ انجيل مرقس، 12ـ11:22و  28:20متي،
؛ رسـاله بـه   24ـ ـ22:2؛ رساله اول پطرس 19ـ18:5؛ رساله دوم به قرنتيان، 3:15؛ رساله اول به قرنتيان، 10:5و  4و  25:3
و  14ـ ـ11:9و  9:2؛ رسـاله بـه عبرانيـان،    26:3؛ رسـاله بـه غلاطيـان،    4:2؛ رسـاله اول بـه تيموتـائوس،    7و  4:1افسسيان، 
 ....و 8:13و  5:1؛ مكاشفه يوحنا، 14ـ1:10و  28:22
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43 
رسد روش كشف اين حقيقت كـه مـدعي    از جانب خدا فرستاده شده است چيست؟ به نظر مي

در اين مورد صادق است، در مسيحيت عمـدتاً همچنـان اسـت كـه در سـنت يهـودي ملاحظـه        

وحـي   اي وحي است يـا بـه عبـارتي چگونـه     فهميم حادثه ها چگونه مي شود و در واقع اينكه ما انسان مي

  . دهد يابيم در مسيحيت اوليه، تمايز خاصي را از بستر سنن يهودي نشان نمي درمي اي را بودن پديده

استدلال مسيحيان دربارة وحي بودنِ گفتار و كردار عيسي اين است كه چون حوادثي غيـر  

عادي يعني معجزاتي مانند احياي اموات و شـفاي بيمـاران و نابينايـان و مـوارد ديگـري از ايـن       

به دست عيسي انجـام گرفتـه و از طرفـي هـم، ايـن حـوادث        ،ذكور استدست كه در اناجيل م

غيرعادي با دعاويِ وي ـ مبني بر اينكه گفتار و كردارش همان گفتار و كردار خدا و حاكي از   

فهمـيم آنچـه بـه دسـت او ظـاهر شـده و نيـز گفتـار و          لذا مي ،مشيت اوست ـ مرتبط بوده است 

 ،گيرند كه عيسي پيـامبر اسـت   ت از اين سخنان نتيجه نميالبته در مسيحي. [كردار او وحي است

]. خدايي كه خود را در عيسي وحي و منكشف سـاخته اسـت  . شود بلكه خود او وحي تلقي مي

اعمـال  (شـود   خداونديِ عيسي و وحي بودن اعمال و رفتار او از طريق معجزه ثابت مي ،بنابراين

ت از عملِ غيرمعمولي دانست كه كار مفيـدي  معجزه را بايد بدين معني عبار). 2:22 ،رسولان

از قاي كه در مسـيحيت بـه آن    راه شناخت معجزة واقعي نيز از معجزه. پذيرد آن صورت مي لِب

به نوبـه خـود ايـن اسـت كـه مـدعي آن در پـي         .)24:24 ،متيانجيل ( گويند معجزة جعلي مي

وقتـي انبيـا از معجـزه اسـتفاده      عقايـد مسـيحيان،   ربنـا ب ـ . خودنمايي و نمايش قدرت خود نباشد

  .1)كار مفيد(ن ايجاد ايمان است آكنند نتيجة  مي

                                         
بـراي ملاحظـة معجزاتـي كـه در     . ضـروري نيسـت  هاي فني كلامي دربارة معجزه و ساز و كار آن در اين مختصر  بحث  .1

؛ شفاي پسرك، انجيل يوحنا، 6ـ10:2تبديل آب به شراب، انجيل يوحنا، : ك.ر. كتاب مقدس به عيسي منسوب شده است
؛ خـارج كـردن   6:21و انجيل يوحنـا،   4ـ6:5؛ صيد ماهي بسيار، انجيل لوقا، 5ـ13:8؛ شفاي خادم، انجيل متي، 46ـ53:4

؛ شـفاي مـادرزن   23ـ27:1؛ انجيل مرقس، 14ـ18:17و  22ـ28:15و  33و  32:9و  28ـ32:8يل متي، روح خبيث، انج
؛ شـفاي افلـيج، انجيـل مـرقس،     12ـ ـ14:17و انجيل لوقـا،   3:8؛ معالجة برص، انجيل متي 15و  14:8پطرس، انجيل متي، 

، انجيـل  23ـ ـ25و  19و  18:9ي، ؛ زنده كردن مـرده، انجيـل مت ـ  10ـ13:12؛ شفاي دست خشكيده، انجيل متي، 3ـ12:2
و انجيـل يوحنـا،    22ـ ـ25:8، انجيـل مـرقس،   27ـ ـ30:9؛ شفاي نابينـا، انجيـل متـي،    11ـ44:11و يوحنا،  12ـ15:7لوقا، 
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44 
چنان كه تا كنون گذشت پـيش فـرض اصـلي اعتقـاد بـه مرجعيـت عيسـي در سـنت دينـي          

مسيحي آن است كه محتواي وحي در گفتار و كـردار عيسـي متجلـي شـده و از طريـق آن بـه       

. كنـد  گر آن است كـه خـدا چيسـت و چـه مـي      يانيعني گفتار و كردار عيسي، ب. آيد دست مي

له ئاين مس ـ ،شود طور كه حقيقت هر انسان بيش از هر چيز در اعمال و رفتارش آشكار مي همان

كنـد بـيش از هـر چيـز در گفتـار و كـردار عيسـي مسـيح ظـاهر           نيز كه خدا چيسـت و چـه مـي   

بدين ترتيب تنها وحـي   چون اين وحي عبارت از ذات خود خداوند است و ،بنابراين. گردد مي

عيسي مسيح است كه داراي اعتبار صريح و مستقيم است؛ ديگر الهامـات گـزارش شـده بـراي     

در واقـع بـه نظـر    . روند منان مسيحي، تجليات با واسطة الهي به شمار ميؤرسولان و قديسان و م

تبار نتوانـد  الهامات ديگران در خلأ، قابلِ حصول يا حائز اع ،رسد بدون وجود وحي عيسوي مي

چرا كه سخن همة رسولان، سخن عيسـي مسـيح اسـت و سـخن او سـخن كسـي كـه او را        . بود

-3:1 تـيطس، رساله به ؛ 15-16:1روميان، رساله به ؛ 16:1لوقا، انجيل : ك.ر( فرستاده است

عيسـي بـه   . بنابراين، اعتبار سخن رسولان به طور مستقيم متكي به وحي عيسي مسـيح اسـت   .)2

خدا در واقع همان سنت اسـت، چـون خداونـد خـود را در قالـب عيسـي مكشـوف         مثابة كلمة

ساخته و كتاب مقدس شكل كتبي اين حقيقت است، سنت نيز شكل تحول يافتـة ايـن حقيقـت    

اند از تعبيرات و تجليـات حقيقـت و واقعيـت مسـيح در اشـكال       است و نهايتاً سنن ديني عبارت

عيســي مســيح در واقــع در تفكــر مســيحي،  .)80ـــ81:1379بيرملــه، : ك.ر( متنــوع تــاريخي

بـه بيـاني   . شود آنچه به عنوان سنت به دست ما رسيده است بپذيريم ي است كه باعث ميقتدارا

بلكه مرجعيت خود  ،دارد ديگر اين محتواي وحي نيست كه ما را در برابر خود به كرنش وا مي

حـق بـودن سـخن و كـردار عيسـي، بـا       به اين ترتيـب  . شود عيسي علت انقياد ما در برابر آن مي

علّـي نـه    رونـد پس از ملاحظة معجـزات او و طـي   ـ من مسيحي  ؤبودن و شخصيتي كه م مقتدر

براساس همين مقدمات اسـت كـه مسـيحيان    . گردد شود اثبات مي وي قائل ميبراي ـ   استدلالي

                                                                                                   
، 2:9انجيل مرقس،  1ـ8:17؛ تبديل هيأت مسيح، انجيل متي، 32ـ39:15و  15ـ21:14متي، ؛ بركت دادن به غذا، انجيل 1ـ7:9

 .بسياري موارد ديگر و 29:9انجيل لوقا، 
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45 
 ،متـي انجيـل  (اسـت  صاحبِ اقتدار و مرجعيت در سـنت دينـي قـرار داده      را پطرس ،معتقدند، عيسي

  ). 18و باب  17ـ19:16

متي اسـتنباط كردنـد كـه اقتـدار، صـرفاً بـه رسـولان        انجيل البته مسيحيان از مفهوم عبارات 

بنابراين، از آنجا كه عصمت كليسـا   .بلكه به عموم مؤمنان تفويض گرديده است ،واگذار نشده

و اين اقتـدار را در او بـه رسـميت    پاپ را نايب عيسي لحاظ كرده  ،اند را به عيسي منتسب داشته

در واقع، عيسي به تعبيري، قبلاً مرجعيت و اقتدار خود  .)199:1352راميار، : ك.ر( اند شناخته

را به عنوان مفسّر شريعت جانشين اعتبار قبلي ربانيان يهود ساخته، خود را به مثابة منبع و مرجـع  

  . مسيحيان متجلي كرده بود يا جامعة) كليسا(نهايي سنن جديد براي جمع مؤمنان 

پس از مسيح نيز كليسا طبعاً مسئوليت ايجاد و انتقال اخبار و سنت مربوط به كلام عيسـي را  

به عهده گرفت و بدين ترتيب سنت رسولي معتبـري بـه وجـود آمـد كـه در آغـاز بـه صـورت         

ي كـه اعتبـار   هـا در حـال   البته در تلقـي پروتسـتان  . شفاهي و سپس از طريق كتابت منتقل گرديد

دهنـد، آن   والايي به تركيب عهد قديم و عهد جديد به عنوان مجموعة كامل سنت رسولي مـي 

اما به هر روي  .)cf.waida,1978, vol 43:2( دانند را از سنت پس از دوران رسولان متمايز مي

بـا ايـن وصـف     ،شـود  به اعتقاد مسيحيان كلمة مسيح است كه مرجع نهايي سنت محسـوب مـي  

فات بسيار در نحوة مواجهه با كلمه و رابطة آن با سـنت متحـول دينـي در عرصـة تـاريخ،      اختلا

حصـول نتيجـة رضـايت بخشـي در ميـان       مناقشة عميقي را صورت داده اسـت كـه همچنـان بـي    

  . مسيحيان در جريان است
  

  گيري نتيجه

زمينـه  هايي كه ميان سه دين يهـود، مسـيحيت و اسـلام در     روشن است كه به نسبت شباهت

هـاي   وجود دارد، مبحث نبوت به علت تأثير بيشتري كه از عناصر فرهنگي و زمينه» خداشناسي«

هـاي   ظـاهراً همـاهنگي و هماننـدي    ،پـذيرد  هـاي خـود مـي    ويژة تاريخي ـ جغرافيايي خاسـتگاه  

لة وحي خداونـدي و نبـوت از جانـب او، چيـزي كـه بـي       ئبا اين حال در باب مس .دكمتري دار
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46 
قابـل اصـرار و    ،رمش و انعطافي از جدايي و افتراق ميان اين سه ديـن حكايـت كنـد   گونه ن هيچ

لفظاً از يك ريشه و تقريباً بـا يـك معنـي مـورد اسـتعمال       ،كه در هر سه دين» نبي«. ابرام نيست

اي است ميـان موجـود قدوسـي كـه خـود بـه دليـل عـدم شايسـتگي انسـان            عنصر واسطه ،است

رو شود و به همين سبب كسـاني را عمـدتاً بـر مبنـاي اراده و لطـف       روبهتواند مستقيماً با او  نمي

گزيند تا پيـام و   ها برمي اي كيفيات نفساني از ميان انسان خود و البته ظاهراً با در نظر گرفتن پاره

در . نماياند و به ميانجي او بـه گـوش مردمـان برسـاند    بارادة خود را از طريق سخن و كلام بدو 

گر است، در مسيحيت هر چند اين خود مسيح است كه وحي  نا به روشني جلوهيهوديت اين مع

اي  خدشـه حـداقل  شود و در اسلام نيز با اينكه صحبت از رسالت علاوه بر نبوت هم هست؛  مي

. در عنصرِ واسطگي آن كسـي كـه خويشـكاري نبـوت را بـه عهـده دارد حاصـل نيامـده اسـت         

تـاريخي و   اوضـاع انـد يـا بسـته بـه      هم به عهده داشتهپيامبران هر سه دين شايد وظايف ديگري 

هـاي نسـبتاً مشتركشـان قـبض و      انـد يـا در نقـش    هاي متفاوتي را ايفـا كـرده   امكانات خود نقش

اي سخت پهناور مشـاهده شـده اسـت، لـيكن در ايـن يـك نقـش         با دامنهگاه هاي بسيار و  بسط

ختار ميان انبياي سه دين توحيدي كه اساسي و كليدي هم هست تفاوتي به لحاظ سا) واسطگي(

  . شود مورد بحث ديده نمي

اي ميـان   از سوي ديگر با آنكه در ادبيات ديني سه دين، هدف و فلسفة برقراري چنين رابطه

هاي  بندي شده و در عبارت پردازي خدا و انسان ـ نبوت ـ با تقريرات و تبيينات متنوعي صورت  

هـاي گـاه بـارزي انگشـت نهـاد، بـاز نجـات و         ر تفـاوت توان ب ـ ا ميهمندرج در متون مقدسِ آن

مـا را بـه    ،عنصر مشتركي اسـت كـه در هـر يـك     ـ با طيف مفهومي متفاوت و زياد  ـرستگاري  

تـرين   تـرين دغدغـه و اصـلي    يك معنيِ واحد رهنمون اسـت و قابـل انكـار نيسـت كـه بـزرگ      

ف بعثـت انبيـا بـه دسـت     هايي كه از فلسـفه و هـد   پردازي درگيري اين متون مقدس، در عبارت

گوسـفندانِ شـبان از دسـت داده و رعيـت     (اند نمودن راه هدايت بـه انسـان راه گـم كـرده      داده

است تا طريق فلاح و نجاح را بيابد و صـفت لطـف و رحمـت الهـي در وا نگذاشـتن       )يراع بي

  . گر شود بندگانش در غفلت و گمراهي و دستگيري از آنان جلوه
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47 
شناسيِ دغدغة هدايت،  يخي انتقادي در مفهوم اين نجات و غايتهاي تار ممكن است بحث

هاي قابل تأكيدي را هويدا سازد و حتي كـاوش در متـون مقـدس هـر      ميان اين سه دين تفاوت

هايي غيرقابل انكـار، صـحه    يك از اديان مورد بحث هم بر اين تمايزات بنا به تفاسير و برداشت

رك بر محور عنصر نجات و رستگاري، بـراي هـر ذهـن    بگذارد، اما پذيرفتن اين خط سير مشت

در متون مقدس هر سه دين از وضع مطلوبي حكايت . گر كاري سخت آسان است جوو  جست

شود كه اينك به هر علت در آن اغتشاشـي پديـد آمـده و انـرژي متراكمـي انسـان را از آن        مي

نسـبتاً متفـاوت، اختلافـي در     رغم تعـابير  به. اش دور ساخته است دايرة طلايي و وضعيت آرماني

ضرورت بازگشت انسان به آن جايگاه نخست و وضع مطلـوب اوليـه ميـان سـه ديـن توحيـدي       

هـاي بـزرگ دينـي ملاحظـه      گو اينكه اين اختلاف ميان هـيچ يـك از سـنت   . شود مشاهده نمي

ترك شود و همين امر براي بسياري از متفكران و فيلسوفان ديـن، در قـول بـه بنيادهـاي مش ـ     نمي

انسان از حقيقت محوري به خود محوري انحـراف  : ميان سنن بزرگ ديني نقطة اصلي اتكاست

تر، ايمان ـ او را مجدداً از خـود محـوري بـه حقيقـت       يافته و دعوت ديني ـ يا به عبارت درست 

   .شود محوري راهنما مي

ـ از عهد انبياي همچنين راه حصول اطمينان نسبت به اصالت و اعتبار ادعاي نبوت از ديرباز   

اي بوده است كه مدعيِ نبوت با كيفيات خاصـي كـه در    ـ معجزه  )ص(اسرائيل تا عصر محمد بني

داد و آن در واقع نه دليل و استدلالي بر صدق  متن مقالة حاضر ذكرش رفت به خلايق نشان مي

مادة پذيرش ني آيمقاومت و انكاري پيش نان كه بيآبلكه علتي براي اطمينان قلب  ،قول وي بود

اي قابـل   آنچه از متون مقدس هر سـه ديـن بـه گونـه     رمعجزه بنا ب. شد بودند تلقي مي دعوت مي

آورد كه معمولاً در آن ايمان و اعتماد و پس از آن اعتماد به نبي  استنباط است فضايي پديد مي

هـا را از  تـوان آن  انداز كلـي مـي   در سنت اديان توحيدي كه تقريباً در يك چشم. مدآ حاصل مي

معجزه به مثابه علتي كه باعث ايمـان بـه مـدعي     تلقي كرد) خاورميانه باستان(خاستگاه واحدي 

  . شود ريشه دوانده و اعتبار يافته بود نبوت مي

و سرانجام هر چند به اين علت كه خواه ناخواه اسـلام دينـي اسـت كـه بـه لحـاظ تـاريخي        
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48 
هاي مربوط به سنن آن قابل اعتمادتر و  و روايتتر از يهود و مسيحيت باقي مانده  دست نخورده

تر است، بازجست نقش و اهميـت نبـي در مرجعيـت دينـي در سـنت       باز به لحاظ تاريخي موثق

تـري اسـت، لـيكن     تر و مقرون به نتايجِ مـتقن  ديني اسلام به نسبت دو دين ديگرِ توحيدي آسان

اسـرائيل يـا    نقش و اهميت انبياي بنـي  ها در مطالعة تاريخي؛ اي دشواري توان به صرف پاره نمي

بلكه واضح است كه آن انبيا نيز بـه   ،عيسي را در سنت ديني يهود و مسيحيت دست كم گرفت

انـد، يـا    ن كننـده بـوده  نوبة خود در سنت ديني پس از خود سخت مؤثر و تا حدود زيادي تعيـي 

يـا مسـيحيت نقـش تعيـين     كه آن ديگراني هم كه در سنت ديني يهـود   نيمبايد اعتراف كلااقل 

بـه يـك نبـيِ    يـا  اند، حصول اين اهميت و برقرار نگه داشـتن آن را بـه هـر ترتيـب      كننده داشته

  . اند يا در واقع چنين بود دانسته بزرگ راجع مي
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